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يدهچك
آياتيست ؛ و معتقدان به آزادي انسان گرديدهجبرگرايان اختلاف ميان ة مواردي كه ماياز

در بسياري از , خداوند در قرآن.  قرآن كريم آمده است در هدايت و ضلالت ةكه دربار

مانند , برخي از گروههاي اسلامي.  خود نسبت داده استبهارشاد و گمراهي را , موارد

 از اين آيات برداشت جبري نموده و ؛ از جانب خداوند هستندافعالتقد به خلق كه مع, اشعريان

خلق نموده و اينها , كفر و معصيت, هدايت و در كافران, منانؤ در مخداوندمعتقد شدند كه 

 با در نظر گرفتن معاني ،)ه و معتزله امامي(ا معتقدان به آزادي انسان  شوند؛ امنميهرگز هدايت 

د . مختار دانسته اند,گمراهيبگونه اي آدمي رادرگزينش راه رشدو,هدايت وضلالتبراي دمتع

 انديشي خود را در زمينه هاي گوناگون و از جمله در آزاد,  نيز به گونه هاي مختلفمولانا

 روح تساهل و تسامح را به اً نموده است؛ آن چنان كه تلويحآشكار, هدايت و اضلالة دربار

از آن جا كه هر انساني استعداد جهت گيري بسوي : او معتقد است. كندي مخاطبانش القا م

اً, ر ورزيد؛ چون سرانجام امور توان حتي نسبت به كافران هم تكبنمي؛خوبي را دارد دقيق

. منان هم از ضلالت و گناه در امان نيستندؤم,  ضمندرمشخص نيست و 

.گمراهي, ارشاد, تقابلي, تسامحتساهل و , مولانا: كليديواژگان

4/12/82:تاريخ پذيرش نهايي مقاله1/9/82:تاريخ دريافت مقاله *

 از اين آيات برداشت جبري نموده و ؛ از جانب خداوند هستندافعالتقد به خلق كه مع, اشعريان

هدايت و در كافران, منانؤ در مخداوند هدايت و در كافران, منانؤ در مخداوند , كفر و معصيت, , منانؤ در مخداوند

ا معتقدان به آزادي انسان  شوند؛ امنميهرگز هدايت  ا معتقدان به آزادي انسان  شوند؛ امنميهرگز هدايت  ،)ه و معتزله امامي( شوند؛ امنميهرگز هدايت  ،)ه و معتزله امامي(ا معتقدان به آزادي انسان   با در نظر گرفتن معاني ا معتقدان به آزادي انسان 

. مختار دانسته اند,گمراهيبگونه اي آدمي رادرگزينش راه رشدو,هدايت وضلالت . مختار دانسته اند,گمراهيبگونه اي آدمي رادرگزينش راه رشدو بگونه اي آدمي رادرگزينش راه رشدو

 انديشي خود را در زمينه هاي گوناگون و از جمله در آزاد,  نيز به گونه هاي مختلف

 روح تساهل و تسامح را به  نموده است؛ آن چنان كه تلويحاً نموده است؛ آن چنان كه تلويحاً نموده است؛ آن چنان كه تلويحآشكار, هدايت و اضلال

از آن جا كه هر انساني استعداد جهت گيري بسوي : او معتقد است. كندي  از آن جا كه هر انساني استعداد جهت گيري بسوي : او معتقد است. كندي  : او معتقد است. كندي 

 توان حتي نسبت به كافران هم تكبر ورزيد؛ چون سرانجام امور توان حتي نسبت به كافران هم تكبر ورزيد؛ چون سرانجام امور توان حتي نسبت به كافران هم تكبنمي؛خوبي را دارد

ؤم,  ضمندر ؤم,  ضمندرمشخص نيست و  . منان هم از ضلالت و گناه در امان نيستندمشخص نيست و 

.گمراهي, ارشاد, تقابلي, تسامحتساهل و , مولانا: كليدي
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1-مهمقد

آيات ؛ و سبـب اعتقاد به جبر گرديدهشـدهآنها ازمطالبي كه دستاويزاشاعره و متعابعان يكي

در بسياري از موارد هدايت و ضلالت را به , خداوند, در قرآن كريم. استهدايت و اضلال 

؛...)) االله من يشاء و يهدي من يشاءيضل: ((.... 31ة آيرمدثّةسوردرً مثلا .استخود نسبت داده 

 همين به نيز اضلال را هدايت وة مسال؛  كه معتقد به خلق افعال از جانب خداوند هستنداشاعره

و كفر,اركفّدروهدايت نمودهرامنينؤمتنهاخداوند:يعني گفتند؛كردندگونه توجيه

خداوند : گويندميعبارت ديگر بشد؛ آنها هرگز هدايت نخواهند ,خلق كرده و بنابراين,معصيت

, البزدوي()). موجباستحقاق و يضل من يشاء بلا ذاتي من يشاء من المومنين بلاسبب يهدي((

).~127ص , 1382

د دارندكه اسناد برخي ازآنها  معاني متعد،هدايت و اضلال: گويندميه ليعد,ها اين مقابل در

تفسير معاني بكار رفته در  ًضي ديگر نادرست؛ مثلا درست است و اسناد بع، خداوند تعاليبه

:  هدايت عبارت است ازةتبيان دربار

)163ص  , 8دمجلّ, 1409, الطوسي.(خدالطف-1

)523ص, 6د  و مجل385ّص , 4د مجلّ, پيشين. ( آگاهي بر وجه مدحمعنايبه-2

)28ص , 9دمجلّ و 523ص , 6د مجلّ, پيشين.( دادن راه بهشتنشان-3

)385ص , 4د مجلّ, توسي .( شرح صدر به همراه داردكهراهنمايي-4

)28ص , 9د  و مجل523ّص , 6دمجلّ, پيشين .( حكممعنايبه-5

)366–67ص, 4دمجلّ, پيشين.( پاداشوثواب-6

)266ص,4دمجلّ, پيشين.(راهگشايي-7

: اضلالمعانيو

)پيشين.( خيرراهبستن-1

 معاني بكار رفته در  ً درست است و اسناد بعضي ديگر نادرست؛ مثلا درست است و اسناد بعضي ديگر نادرست؛ مثلا درست است و اسناد بع

:  هدايت عبارت است از

)163ص  , 8دمجلّ, 1409, الطوسي.(خدالطف-1

)523ص, 6د  و مجل385ّص , 4د مجلّ, پيشين. ( آگاهي بر وجه مدح

)28ص , 9دمجلّ و 523ص , 6د مجلّ, پيشين.( دادن راه بهشت

)385ص , 4د مجلّ, توسي .( شرح صدر به همراه داردكهراهنمايي-4

)28ص , 9د  و مجل523ّص , 6دمجلّ, پيشين .( حكممعنايبه-5

)366–67ص, 4دمجلّ, پيشين.( پاداشوثواب-6

)266ص,4دمجلّ, پيشين.(راهگشايي-7

)پيشين.( خيرراهبستن-1
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)پيشين. (امتحانتشديد-2

)پيشين. (حكم-3

)شينپي. (نابودي-4

)379ص , 6دمجلّ, پيشين. (عقاب-5

)282ص ,3دمجلّ, پيشين.(خواري-6

 )533ص, 6دمجلّ, پيشين. ( از بهشتحرمان-7

)266ص, 4دمجلّ,پيشين. ( راهدشواري-8

 به انسانها عقل داده كه هدايت ابتدايي دارد ودلايلش آن است  همخداوند تعالي,بنابراين

 پاداشي دارد؛ بدين معني كه هدايتو هم .... مبران فرستاده ووبر فطرت توحيدي آفريده و پيا

يهدي من  ( شودمي راه ة تشويق به ادامموجبوبه انسانها ثواب مي دهد،ايمانپس ازعمل و

 است و قبيحاضلال ابتدايي نمي كند؛ چون , ا خداوند ام.)يشاء اي يثيب من يشاء بايمانهم

 را به گروهيولي اضلال مجازاتي دارد؛ يعني خداي حكيم از ارتكاب قبايح پاك است؛ 

 را در كفرسبب كارهاي ناشايست كيفر مي دهد و هلاك مي كند نه آن كه گمراه كند يا 

)343ص , 1371, ديمحم.(بعضي بيافريند

 بحث -2
 بر بعضي و را)�(هدايتآن گونه نيست كه خداوند :مي گويد,  بر خلاف اشاعرهمولوي

:  هر دو موجود است،ايمان وكفرة زمين، بلكه در هر انسانيباشد؛ي ديگر نوشته كفررا بر برخ

تـــ باشد او و گاه شسماهيگـاه شخص هر دو فعل هست  يككاندرين

يم ود نـيـميش گـــبؤ مــاونـ  او حرص آوري نيميش صبرنيمر         ـــــــمن بـ

)604-2/605مثنوي(

اضلال ابتدايي نمي كند؛ چون , ا خداوند ام.)يشاء اي يثيب من يشاء بايمانهم (.اضلال ابتدايي نمي كند؛ چون , ا خداوند ام (.ا خداوند ام ,

خداي حكيم از ارتكاب قبايح پاك است؛ ولي اضلال مجازاتي دارد؛ يعني خداي حكيم از ارتكاب قبايح پاك است؛ ولي اضلال مجازاتي دارد؛ يعني خداي حكيم از ارتكاب قبايح پاك است؛ 

سبب كارهاي ناشايست كيفر مي دهد و هلاك مي كند نه آن كه گمراه كند يا 

)343ص , 1371, ديمحم.(بعضي بيافريند

آن گونه نيست كه خداوند هدايتآن گونه نيست كه خداوند هدايتآن گونه نيست كه خداوند :مي گويد,  بر خلاف اشاعره

 هر دو موجود است،ايمان وكفرة زمين، بلكه در هر انسانيي ديگر نوشته باشد؛ي ديگر نوشته باشد؛ي ديگر نوشته 

 باشد او و گاه شسماهيگـاه شخص هر دو فعل هست  

ود نـيـميش گـــب نيمر         ـــــــمن بـ ود نـيـميش گـــب نيمر         ـــــــمن بـ ود نـيـميش گـــب  او حرص آوري نيميش صبرمن بـ

)604-2/605مثنوي(
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 غيبستان بده ستز آن دگر نيميش  وست عيبستان بده  كه نيم او ززان

)~2/3035مثنوي ( 

 مي تواند جزء فرشتگي اش .فرشتگي و حيواني,  استجزءانسان مركب از دو  : بازگويد

كه مقامش افزون شود يا از شهوات پيروي كند تا از چارپايان پست تر ئ ملاازرا تقويب كند تا 

 هدايت و ضلالت در وجود آدمي هست و با ةولوي بر اين اعتقاد است كه جنبم, بنابراين.شود

:  در تقويت هر دو توانايي دارد، خوداختيار

ـرـــ او ز افرشته و نيميش خنيم هست آدميزاد و بشر سوماين

ود  خرنيم ودــــ ديگر مـايـل علـوي بـنيم خود مايل سفلي بـ

 گانه تا كدامين برد نرددوزيند در نبـرد   كدامين غالب آيتا

)~4/1502مثنوي(

اگر از اين ؛ تبديل به نيكويي وجهت گيري به سوي هدايت را دارداستعدادانسان آن كه  با

:از پستي خود اوست؛ نگيردبهرهاستعداد 

 فوت كردرا از پستيش آن بودش كه استعداد تبديل و نبردزان

)~4/1527مثنوي(

 را جانب پرهيزگاران,  بانگ هدايت خاص. جهان دو بانگ مخالف طنين افكنده استدر

قد: (( فريبدمي و كندگمراهان را به حيات مادي سرگرم مي , بانگ اضلالحق مي كشاند و

.)256/بقره )) ( الغيمن الرشد  تبين

دـــ را تـو بـاشي مستعكدامـينتـا دو بانگ مي آيد به ضـدجهاناز

اــ بـانگش فـريـب اشـقييكيوان بــانگش نـشور اتــقيا يـكيآن

ـدــ را و مـرشد را رشكافـر, كـفرچيزي مي كشد,  هر چيزجهاندر

 تبديل به نيكويي وجهت گيري به سوي هدايت را دارداستعدادانسان آن كه  با

:از پستي خود اوست

 فوت كردرا از پستيش آن بودش كه استعداد تبديل و نبرد

پرهيزگاران,  بانگ هدايت خاص. جهان دو بانگ مخالف طنين افكنده است

گمراهان را به حيات مادي سرگرم مي , بانگ اضلال گمراهان را به حيات مادي سرگرم مي , بانگ اضلال قد: (( فريبدمي و كند, بانگ اضلال قد: (( فريبدمي و كندگمراهان را به حيات مادي سرگرم مي  گمراهان را به حيات مادي سرگرم مي 

.)256/بقره )) ( الغيمن الرشد  تبين

 را تـو بـاشي مستعكدامـينتـا دو بانگ مي آيد به ضـد

 بـانگش فـريـب اشـقييكيوان بــانگش نـشور اتــقيا 

 را و مـرشد را رشكافـر, كـفرچيزي مي كشد,  هر چيزجهاندر
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 عقول و سمع مردان را شنيدكشل آن شنيـد  خـنك آن كو ز اواي

ارــجـ, ار شد پهــلوي فـجلاجرم ياراخيار چون نيست با  يـكيآن

)~4/1622مثنوي(

من يا كافر شدن ؤ ماستطاعت،انسان،)87ص, ق. هـ 1371,المفيد(ه ومعتزله  نظر اماميبه

1382, البزودي( تواند سعيد گردد و بالعكسمي،يانسان شقّ:ه نيزگويندماتريدي.درآينده رادارد

قدرت , و هم كافرن كرده است  بر كافرتكليف معيخداكه هم :ا اشاعره گويند؛ ام)172ص,هـ 

يـــــشق, و هيچگاه سعيد) 58–59ص,  م1914, السراج(و استطاعت ايمان آوردن ندارد

اگر مسلمان مرد از .  بايد به پايان كار او نگريستبلكه هم سعيد نمي شود؛  نمي گردد و شقي

اشاعره , بي و دشمن خدا بوده است و بدين سباز ابتدا شقّ,  كافر مرداگرابتدا سعيد بوده و 

نمي شود؛ بگونه اي كه اگر ,  مرتد شود تا نمرده حكم به بطلان عمل اومسلمانياگر : گويند

ه مي گويند اعمالش باطل مي ا ماتريديام. اعمالش به جاي خود محفوظ است؛ گرددمسلمان

.)172ص,م1914,السراج (شود

: نخست را داردنظر, مولوي

مسلمان مردنش باشد اميد كهمنگريد كافر را به خواري هيچ

 بـگرداني از او يـكباره رو كه ز ختـم عـمر او خبرداريچه

)2451-6/52مثنوي(

 را زنديق,  زاهد كندساعتييق را  كافر كند صدساعتي

)2/1312مثنوي(

 همچون قمر رخي يوسف ساعتي گرگي در آيد در بشر ساعتي

)2/1420مثنوي (

ه مي گويند اعمالش باطل مي ا ماتريديام. اعمالش به جاي خود محفوظ است .امه مي گويند اعمالش باطل مي ا ماتريدي .اما ماتريدي

.)172ص,م1914,السراج (شود

: نخست را داردنظر, مولوي

مسلمان مردنش باشد اميد كه كافر را به خواري منگريد كافر را به خواري منگريد كافر را به خواري 

 بـگرداني از او يـكباره رو كه ز ختـم عـمر او 

)2451-6/52مثنوي(

را زنديق,  زاهد كندساعتييق را  كافر كند صد 

 همچون قمر رخي يوسف ساعتي گرگي در آيد در بشر 

)2/1420مثنوي (
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من ؤدر قرآن كريم بيانگر آن است كه م) لت  فصة سور30ةقسمتي از آي ())لاتخافوا ((ةجمل

: در امان نيست؛ پس بايد مراقب بودگناه از ضلالت و ،هم

اشــفــ آن عيب از تو گردد نيز بـوكهمباش همان عيبت نبود ايمن گر

 چه خود را ايمن و خوش ديده ايپس خـدا نشنـيده اي ازلاتـخافـوا

تــچــيسبين كه او را نام ,  رسواگشتزيستها ابـليس نيـكو نام الس

)~2/3038مثنوي (

 مگر مي شود كه آدمي نسبت به شخص بدعتگذار يا نسبت به پرسيمي:(( نيز گويداليغزّ

ت حسن  آن كه به اهميشرطبه , ؟ جواب اين است كه بلي.... تواضع كندفسقفاسق متظاهر به  

ر ورزيد؛ حتي نسبت به كافران هم نمي توان تكب. مل كنيأ باشي ودرآن تواقفخاتمتا سوءي

.... )) ر بر كفر بميردمن بميرد؛ اما آن متكبؤ است آن كافر مسلمان شود و مممكنچرا كه 

.)343ص,  الكبر و العجبكتاب ذم, 3دمجلّ, م1939,اليغزّ(

انسانت تربيت و هدايت دارند؛چگونه ممكن است  حيوانات قابليحتي: مي گويدمولوي

 باشد؟ناپذيرهدايت  

ا ـــ از سيـنه ها در سينـه هرودمـيـاــــ ره پنهان صـلاح و كيـــنه هاز

ر ـــ دانايـي و علــم و هــنرودمـيدر گاو خـر ,  خود از آدمـيكهبل

هم سلام بز , بازي مي كند,خرس مي شود رهوار و رام سكسكاسب

)~2/1421مثنوي (

ت ـــــ هدايدرخواستبراي مردم)ص(حضرت رسول؛هدايت واضلال تعيين شده بوداگر

:نمي فرمودند

 قومي انهم لايعلمون اهددرون زمان مي گفتم از درد هر

)~2/1926مثنوي(

.)343ص,  الكبر و العجبكتاب ذم, 3دمجلّ, م1939,اليغزّ(

 حيوانات قابليت تربيت و هدايت دارند؛چگونه ممكن است  حيوانات قابليت تربيت و هدايت دارند؛چگونه ممكن است  حيوانات قابليحتي: مي گويدمولوي

رودمـيـاــــ ره پنهان صـلاح و كيـــنه ه رودمـيـاــــ ره پنهان صـلاح و كيـــنه ه  از سيـنه ها در سينـه ه ره پنهان صـلاح و كيـــنه ه

 دانايـي و علــم و هــنرودمـيدر گاو خـر ,  خود از آدمـي

هم سلام بز , بازي مي كند,خرس مي شود رهوار و رام 

ت ـــــ هدايدرخواستبراي مردم)ص(حضرت رسول؛هدايت واضلال تعيين شده بود

 قومي انهم لايعلمون اهد زمان مي گفتم از درد درون زمان مي گفتم از درد درون زمان مي گفتم از درد 
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د, من از يك اصل هستندؤچه با ماگر چون غوره است؛كافر ه يكديگرند ولكن چون غورض

رف مي شود و با ـــــيت برط ضد؛من پيدا كند و هدايت شودؤ مةمرتب,  يعني كافر؛پخته شود

:ها كافر اصلي نيستنداينمن يار نيك مي شود؛ ؤم

شد يار نيك ,  كه غوره پخته شدچون با انگور ضـدانند ليــك غوره

دــــريـك دلـــن دم اهــل دل آخـاز هاي نيك كايـشان قابلند غوره

ز ــــ برخـيزد و كيــن و ستـيدويـيتا انگوري همي رانـند تـيز سوي

)~2/3718مثنوي (

م اينها كافران اصلي هستند وهدايت . كفرشان ازليست ,  مولوية عقيدبه بعضي كافران بنا اا

: را نمي پذيرنداولياانبيا و 

 حق كافر اصليش خوانـد ازلرد اي كوسنگ بست و خام ماند غوره

 نـحس ملحد باشد او شقاوتدرد او ـــ اخـي نه نفس واحـد باشــنه

)3719-2/20مثنوي(

مني تا حشر هـست ؤدل هر مدر بانـگ السـت آنذوق كه همچنان

تــ طاعات مـسره باشد در مست از روز السـت ديــد كه خوابي هر

د ـــ بـنده و مريـنشد دنـيا انـدريننديـد  خوابي چنين الست آن كو در

 سالي گلـه و زمان شكرستش يكصـد دلــــه, دترداندر ,  بـشدور

ن ــبـي يقـي, دتردبا صـد ,  نهدمي در راه ديــن پس پيش و پاي پاي

)~3/2344مثنوي (

ازيست ر؛نمودهكفراختياري رامطرح  را ازلي شمرده وگاهيكافر كه مولوي گاهي كفراين

:آن را مسكوت نهاده است, لغزش افهام مي شود؛ بدين سببموجبنهاني كه بيان آن 

 افهـام خيزد در جـهان فتنه نهان دارد بگويـم آنچه او گر

د او ـــ اخـي نه نفس واحـد باشــ د او ـــ اخـي نه نفس واحـد باشــ  نـحس ملحد باشد او شقاوتدر اخـي نه نفس واحـد باشــ

)3719-2/20مثنوي(

مني تا حشر هـست ؤدل هر مدر بانـگ السـت آنذوق كه همچنان

تــ طاعات مـسره باشد در مست از روز السـت ديــد كه خوابي هر

د ـــ بـنده و مريـنشد دنـيا انـدريننديـد  خوابي چنين الست آن كو در

 سالي گلـه و زمان شكرستش يكصـد دلــــه, دترداندر ,  بـشدور

ن ــبـي يقـي, دتردبا صـد ,  نهدمي در راه ديــن پس پيش و پاي پاي

~(~(~

كفراختياري رامطرح  را ازلي شمرده وگاهي كه مولوي گاهي كفركافر كه مولوي گاهي كفركافر كه مولوي گاهي كفر

آن را مسكوت نهاده است, لغزش افهام مي شود؛ بدين سببموجب

 افهـام خيزد در جـهان فتنه بگويـم آنچه او  نهان دارد بگويـم آنچه او  نهان دارد بگويـم آنچه او 
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 دوزخ از ارم مهجور به دوده ـ بـمذكـور گبر كـور نا سرّ

)~3721-2/22مثنوي (

: كفر كافران غير اصيلاسباب

ها كرده اند زشتي,هي نداردكه آنها به خون مردم تشنه اند توجكافران بدين سبب به اوندخد

: و مطرود درگاه حق شده اند

 نمي گردد اجابت را رفيق زان)�( كافر چو زشت است و شهيقةنال

)2005-6مثنوي (

 سگ بود مستچون زخون خلق كو زشت آواز آمده است بر)) )�(اخسووا((

:ت برسند مي توانند به انساني؛ را رها سازندخودها اگر خوي درندگي اين

 سگ اصحاب كهف آدم شودچونشود ز گرگي وارهد محرم چون

)2/2058مثنوي (

كه مي توانند به مقام , نه تنها ازگمراهي توانند رهيد؛ بروندحقيقتبه دنبال دانستن واگر

: يابندمعرفت دست 

ـلالـــــــ كـند در بيشــه ها صـيد حــمـي)�( چون آموخت سگ رست از ضلالمعل

شد اصحاب كهف,  چو عارف گشتسگ چو عالم گشت شد چالاك زحف   سگ

)2363-2/64مثنوي  (

 سگ اصحاب كهف آدم شودچون ز گرگي وارهد محرم 

؛ بروندحقيقتبه دنبال دانستن  ؛ بروندحقيقتبه دنبال دانستن  كه مي توانند به مقام , نه تنها ازگمراهي توانند رهيدبه دنبال دانستن 

 كـند در بيشــه ها صـيد حــمـي)�( چون آموخت سگ رست از ضلال

, شد اصحاب كهف, شد اصحاب كهف,  چو عارف گشتسگ چو عالم گشت شد چالاك زحف   

)2363-2/64مثنوي  (
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 كه فطرت حق جويي اينآنهاست؛نه ةت جاهلانناداني وعصبي, كافرانگمراهي سببپس

: ندارند

 جهل است و تيره خشمي است از كه بل بي چشمي است  نشناسد نه ازكور

)2/2366مثنوي (

 را دريابند و هدايت شوند؛ حق نتوانند سخن تا آنها مهرنهاده شده گوشبر,  به سبب نفاقيا

:منافقانبهخطاب  

 به آواز خدا نارد سبق تا بر گوش شما بنهاد حق مهر

)2/2881مثنوي (

: و حرص و شهوات استآز, ايت ديگر راه هدموانع

بدي كي دستي زنان را بر تو  ره نفس از انـدرون راهــت زدي گرنه

 حرص وآز و آفت استاسيردل عوان مقتضي كه شهـوت است زان

 جنبيكم لكـــم اعـدي عـدوبين خبر بـشنو تــو ايـن پنـد نكـودر

)~3/4063مثنوي(

اثري بزرگ دارد؛خطاب ,درهدايت وگمراهي,عدم آنايوالدينارثي وپاكدامني عوامل

:من به غيرؤم

آن كه خلقت من اطهر است ديگر آن كه چشم من روشن تر است ديگر

ــلال ـــ ز اولاد زنا و اهـل ضـنــه كه هـستم مـن ز اولاد حــلال زان

د بـاشد كـــمانكژ پرد چو ب, تير ز اولاد زنــايي بــي گمــان     تــو

)~4/3405مثنوي(

: هم مانع بزرگي در راه رشد و هدايت استبيني و غرور و خويشتن كبر

ل را تو كـور  آن موكّنديديزان خويش را اي كم ز مور ميرديدي

 حرص وآز و آفت استاسيردل عوان مقتضي كه شهـوت است 

 جنبيكم لكـــم اعـدي عـدوبين خبر بـشنو تــو ايـن پنـد نكـو

(

,عدم آنايوالدينارثي وپاكدامني  ,عدم آنايوالدينارثي وپاكدامني  اثري بزرگ دارد؛خطاب ,درهدايت وگمراهيارثي وپاكدامني 

آن كه خلقت من اطهر است ديگر آن كه چشم من روشن تر است 

 ز اولاد زنا و اهـل ضـنــه كه هـستم مـن ز اولاد حــلال 

د بـاشد كـــمانكژ پرد چو ب, تير ز اولاد زنــايي بــي گمــان      د بـاشد كـــمانكژ پرد چو ب, تير كژ پرد چو ب, تير

~(~(~

 هم مانع بزرگي در راه رشد و هدايت است و غرور و خويشتن بيني و غرور و خويشتن بيني و غرور و خويشتن 

ل را تو كـور  آن موكّنديديزان خويش را اي كم ز مور ميرديدي ل را تو كـور  آن موكّنديديزان  آن موكّنديديزان
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رّ  و بالي كـو كشد سوي وبـال پـر گشتي زين دروغين پر و بال هغ

گل آلـو شد گرانيها كند چـونره بـالا كــند , دارد سبـك  پـر

)3/3827مثنوي (

: نسبت داده استشيطان جايي اضلال را به در

روان چه شان كرد آن بليس بد  كه نبُي بشنو ضلال ره روان از

)1/2948مثنوي (

م فاستجبتم لي ,  لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكمماكان: ((ةشريف جاي دگر بر مفاد اا

 دعوت به بدي مي كند و تنهاشيطان : مي گويد, )21/ابراهيم )) (لوموا انفسكم و فلاتلوموني

كسي را بالاجبار گمراه كند يا تواندا نمي نيكيها را زشت و بديها را زيبا جلوه مي دهد؛ ام 

:نيك را به بد مبدل سازد؛ شيطان مي گويد

ي ام     يــزدان را چون بد كنم نيك  ني ام من خالق ايشان, داعيم نـ

ام را و خوب را آيـينهزشت نه ام رب را من زشت سازم؟ خوب

)2686-2/87مثنوي (

شيطان باارهام همكاري نفسةنتيج,انسان نيست؛تباهيسقوطصددرصدعلت , شيطانپس

:است

 پذيرايند دستان تو را زان هوا و مست آرزويند خلق

)2/2742مثنوي (

قضاوقدرهمچون مهارمحكم :مي گويدو دهدميا به قضا نسبت رامورةهممولوي ، نهايتدر

 كشاند و هم اوست كه غفلت را مي وگاه درگمراهي هدايتكه انسانها راگاه درناپيدايي ست

ار ــ از آن ك؛ كارها برانسان هويدا شودعيوببر انسان مي گمارد تا دنيا برقرار بماند؛چه اگر 

ودرتسلط شيطان واقع  دنبال سگ مي دودناهشيارانهمي گريزد؛چنان كه كافر اگر مي ديدكه

ي ام     يــزدان را چون بد كنم  ي ام     يــزدان را چون بد كنم  نـ  ني ام من خالق ايشان, داعيم را چون بد كنم  نـ

ام را و خوب را آيـينهزشت را من زشت سازم؟  نه ام رب را من زشت سازم؟  نه ام رب را من زشت سازم؟ 

سقوطصددرصدعلت , شيطانپس سقوطصددرصدعلت , شيطانپس  همكاري نفسةنتيج,انسان نيست؛تباهيصددرصدعلت , شيطانپس

 پذيرايند دستان تو را زان هوا و مست آرزويند 

قضاوقدرهمچون مهارمحكم :مي گويدو دهدميا به قضا نسبت رامورةهممولوي ، نهايتدر

 كشاند و هم اوست كه غفلت را  وگاه درگمراهي مي وگاه درگمراهي مي وگاه درگمراهي هدايتكه انسانها راگاه در

 كارها برانسان هويدا شودبر انسان مي گمارد تا دنيا برقرار بماند؛چه اگر عيوببر انسان مي گمارد تا دنيا برقرار بماند؛چه اگر عيوببر انسان مي گمارد تا دنيا برقرار بماند؛چه اگر 

ودرتسلط شيطان واقع  دنبال سگ مي دودناهشيارانهمي گريزد؛چنان كه كافر اگر مي ديدكه
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؛ او را براي چه مقصودي علف وآب مي دهندبداندنمي رفت؛ مثل گاوي كه اگر, شده

 با حرارت به آدميتا پس عيوب كارها پوشيده مي ماند. شودنميهرگز راضي به خوردن آن  

ازانجام بعدو بيندنميرا ل عيب حاصل آن است كه ازاو,آن كار روي مي آورد و پشيماني

مهمترين عامل ، ازهواوهوسپيرويه البتّ.(ان مي گرددــشود؛پشيممتوجه ميكار كه اشكال را

علوا ذلك عن بدي بكشاند؛تعالي االله سوينديدن عيوب است؛نه اين كه خداوندانسان را به 

):كبيرا

 اسـت كاذب صادق نه چون جـذبجذب جاذب است   سوي هر كس به جنبش

 پـيدا ني و آن كــت مي كــشد رشـــته روي گه گـمره و گه در رشــد  مـي

رار ـ نمانـدي اين جـــهان دارالـــغپــساب و مــهارجذّ, شدي محسوسگـر

ودــ شـــمـــي)�( ديـــو ستـــنبهةســخر كـو پي سـگ مي دود    ي ديـدگـــبر

ز ــ خود را واكشيــدي گبــــر نيـــپــايز ــدي مانند حـــي پي او كــي شدر

 پـي ايــشان بـدان دكـان شـدي؟كــــي اگــر واقـف ز قـصبان بـــدي گاو

اسـت)�( دولــت؟كين دوادو با لتچيست ستون اين جهان خود غفلت است پس

ـت ــم بــر تو پـــوشيده اسـ اين دعيــبش به جد كاري كه بگرفتي به دسـت تو

ن ــ رميدي جــــانت بـعد المشـرقــــيزو تو گر پيدا شدي زو عيب و شيـن بر

 ايــن حــالت اول كي دودي؟بـودگـــر كاخر زو پشيمان مي شـــوي   حـال

اــــ كــنيم آن كــار بـر وفــق قــــضتــا بپـوشيد اول آن بــر جان مــاپس

)~4/1322مثنوي (

پــايز ــدي مانند حـــي پي او كــي شدر پــايز ــدي مانند حـــي پي او كــي شدر  خود را واكشيــدي گبــــر نيـــ پي او كــي شدر

 پـي ايــشان بـدان دكـان شـدي؟كــــي اگــر واقـف ز قـصبان بـــدي 

 دولــت؟كين دوادو با لتچيست ستون اين جهان خود غفلت است 

م بــر تو پـــوشيده اسـ اين دعيــبش به جد كاري كه بگرفتي به دسـت 

 رميدي جــــانت بـعد المشـرقــــيزو تو گر پيدا شدي زو عيب و شيـن 

 ايــن حــالت اول كي دودي؟بـودگـــر كاخر زو پشيمان مي شـــوي   

 كــنيم آن كــار بـر وفــق قــــضتــا بپـوشيد اول آن بــر جان مــا

~(~(~
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ة آيا لازم. است كه بايد به قضاي الهي راضي بود اين و آنآيد جا مشكلي پيش مي اين

الي صريحاً كه به معاصي و فجور و كفر هم رضا بدهيم؟ غزّنيسترضا به قضاي الهي اين 

لّ.است)) ويل و غفلت از اسرار شرعأ به تجهل(( ناشي از الؤساين : پاسخ مي گويد , مــمس

 . بكوشد اوست كه در دفع آنها ةنمي بايد از زشتيها وبديها خشنود باشد؛ بلكه وظيفواند نمي تو

الي  به نظر غزّ؛شوندخشنودي از قضاي الهي و ناخشنودي از بديها كه به قضاي الهي واقع مي 

فعل از .  نمي گيرندتعلقچرا كه اين خشم و رضا به امر واحد از جهت واحد . تناقض ندارند

 كه فعل عبد جهتمرضي و پسنديده است و از آن ؛ه به خدا منتسب مي شود آن جهت ك

: مبغوض و مكروه است؛است

 است آفت به ما نسبت كني آن  چون است      حكمت هم نسبت به خالق كفر

)1/1997مثنوي (

زيد , يردبم,  است و هم دشمن يكي از دشمنان زيدزيداگر كسي كه هم دشمن ,  مثالاي    بر

. و اين دو حالت معلول دو وجه حادثه است ناخشنوداز مرگ وي خشنود مي شود و هم 

 است كه فعل و آنيكي  :  داردچهره معصيت و كفر دو همچنين:(( گويداليغزّ

ت ـــبدان رضاي, ست و آدمي به خاطر تسليم به مالك الملوك و رضا به فعل ويالهياختيار 

 وصف آن بنده است و علامت آن است كه آن وست كه كسب  آن اديگرشةچهرومي دهد 

 و ناخشنودي بر او چيره است؛ لذا از دوريبنده در نزد خدا مغضوب است كه چنين اسباب 

كتاب , 4دمجلّ,  م1939, الي غزّ..... )) ( دانستآن فعل را زشت و مذموم خواهد , اين وجه

ه ،مجلدّ ().26ص ,  آداب النكاحكتاب, 2د و مجل325ّص , ه المج325،ص 4كتاب المج-

)26،ص 2كتاب آداب النكّاح ،مجلدّ 

: مولوي پسنديده و آن را در مثنوي آورده استكهيست  همان راه حلّاين

ماجـرا بود او بر عــاشق كه  زانالي كـرد سائـــل مـرمــرا ؤ سـدي

 است و هم دشمن يكي از دشمنان زيداگر كسي كه هم دشمن زيداگر كسي كه هم دشمن زيداگر كسي كه هم دشمن 

 و اين دو حالت معلول دو وجه حادثه است از مرگ وي خشنود مي شود و هم ناخشنوداز مرگ وي خشنود مي شود و هم ناخشنوداز مرگ وي خشنود مي شود و هم 

آنيكي  :  داردچهره معصيت و كفر دو همچنين:(( گويداليغزّ آنيكي  :  داردچهره معصيت و كفر دو   معصيت و كفر دو 

ست و آدمي به خاطر تسليم به مالك الملوك و رضا به فعل وي

 وصف آن بنده است و علامت آن است كه آن وست كه كسب  آن اديگرشةچهرومي دهد 

 و ناخشنودي بر او چيره است؛ لذا از بنده در نزد خدا مغضوب است كه چنين اسباب دوريبنده در نزد خدا مغضوب است كه چنين اسباب دوريبنده در نزد خدا مغضوب است كه چنين اسباب 

كتاب , 4دمجلّ,  م1939, الي غزّ..... )) ( دانستآن فعل را زشت و مذموم خواهد  كتاب , 4دمجلّ,  م1939, الي غزّ..... )) ( دانستآن فعل را زشت و مذموم خواهد  آن فعل را زشت و مذموم خواهد 

ه ،مجلدّ ().26ص ,  آداب النكاحكتاب, 2د و مجل325ّص , ه المجكتاب المج

)26،ص 2كتاب آداب النكّاح ،مجلدّ 

كهيست  همان راه حلّاين كهيست  همان راه حلّاين  مولوي پسنديده و آن را در مثنوي آورده است همان راه حلّاين

ماجـرا بود او بر عــاشق كه  زانالي كـرد سائـــل مـرمــرا 
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و گفت اوست مـهر  پيمبر گفت اين نـكته الرضـا بالـكفر كـــــفرگفت

ــاــ مسلمان را رضـا بـايد رضـمر فرمود او كه انـدر هـــر قضـــاباز

 بدين راضي شوم باشد شــقاق گر قضاي حـق بود كفـر و نـــفاق؟ني

 چه چاره باشدم انـدر مــيان؟پسبود آن هــم زيــان ,  نيـم راضيور

ر قضا اين كــفر راست  آثاهستمقضي ني قضاست ,  اين كفرگفتمش

ست ــ از وي زشت را بنمودنيبلكهاش نــيست      خط زشتي نــقّزشـتي

د دراز ــال و تا جــواب آيــؤ ستا كشانم بحث اين را مــن به سـاز گر

)	( خدمت نقش ديـگرمي شودنقش عـشق از مـن مــي رودة نـكتذوق

)~3/1362مثنوي (

عاقبت داند نمي نمي داند كه اهل هدايت است يا گمراهي وانسانازآن جا كه , باري

: هر حال كوشش كندبه بايد  ؛ شودميكارش به كجا ختم 

 كن چندان كه بيني چــيستي جهد نمي داني كز ايـن دو كيـستي تو

 را  كـــني آن كـــارميل  توكّبر نهي بر پشت كـشتي بـار را چون

 ســـفر يا ناجـي اي اندر اي  غرقه نمي داني كه از هـر دو كي اي تو

 تاخت در كــشتي و يـم نخواهمبر بگويي تا ندانم مـن كـــي ام  گر

 گردان كز كـدامـين فرقـه ام كشف در اين راه ناجي ام يا غرقه ام من

 ديـــگران  خشك همـچوناميدبر نخواهم رفت اين ره بـا گمان من

 غيب است سرّ اين دو رو در كه زان بــازرگاني اي نايد ز تـــو هيچ

)~3/3084ثنوي م(

به بايد  ؛ شودميكارش به كجا ختم  به بايد  ؛ شودميكارش به كجا ختم  : هر حال كوشش كندكارش به كجا ختم 

 كن چندان كه بيني چــيستي جهد نمي داني كز ايـن دو كيـستي 

 كـــني آن كـــارميل  توكّبر نهي بر پشت كـشتي بـار را 

 ســـفر يا ناجـي اي اندر اي  غرقه نمي داني كه از هـر دو كي اي 

 تاخت در كــشتي و يـم نخواهمبر بگويي تا ندانم مـن كـــي ام  

 گردان كز كـدامـين فرقـه ام كشف در اين راه ناجي ام يا غرقه ام 

 خشك همـچوناميدبر نخواهم رفت اين ره بـا گمان 

 غيب است سرّ اين دو رو در كه زان بــازرگاني اي نايد ز تـــو 

~(~(~
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حكم عقل آن است كه در كار دين احتياط كني و با ,  شايد استبر كه بنياد كارها حالا

: بيفتي؛ زيرا كوبيدن اين در فقط با اميد ممكن استراهاميد به رستگاري به 

 اولي كز اين يابي رها دينكاربر بوك است جمله كارها  كه چون

االله اعلـم بـــالصواب,  اميدجز دستوري بدين جا قرع باب نيست

)3091-3/92مثنوي (

 راه داد؛ چون اگر خدا بخواهد نور هدايتش در يك لحظه به خود نبايد نااميدي به پس

 خاكيست كه اختران آسماني بر ةتر از معادن كر انسان كمتموجوديمگر .سراغ انسان مي آيد

, اختران آسماني تاريكيهاي فضا را بر طرف مي سازند.  آنها ارزش مي بخشدبهآنها مي تابد و 

:ر مي كند كه اختر الهي صفات انساني را منوصورتيدر 

 چو خواهد مي رسد در يك زمان حقآسـمان مشو نوميد نور از همين

ـان ـــــ رساند قـدرتش در هـر زمــمياخــتراناز  اثر در كانها صد

ت ـــ اسراسـخ حق در صـفاتش اختر است ناسخ گردون ظلم را اختر

) ~4/514مثنوي (

 و طبعختم
ايمان كه بر بعضي ختم قلب و گوش هست و به هر حال اينييد أ در تمولوي

اخودآگاهي پايان كار فرعونيان را در حال ن) ع(وقتي حضرت موسي : مي گويد,  آورندنمي

:با خدا به نيايش پرداخت,  كه هدايت پذير نيستندديد

 راستگشت نخواهند اين جماعت چون چراست       كوشيدن همه اعجاز و كاين

)4/3583مثنوي (

پيروي كن و ) ع( موسي تو پايان بيني را كنار بگذار و از نوح اي حق دستوري رسيد كه از

 ايها يا((دستور , راه خدايي ة كاري نداشته باش؛ زيرا تو دعوت كنندفرعونيانان كار به پاي

ـان ـــــ رساند قـدرتش در هـر زمــمياخــتراناز  اثر در كانها صد ـان ـــــ رساند قـدرتش در هـر زمــ  رساند قـدرتش در هـر زمــ

ت ـــ اسراسـخ حق در صـفاتش اختر است ناسخ ت ـــ اسراسـخ حق در صـفاتش   حق در صـفاتش 

 كه بر بعضي ختم قلب و گوش هست و به هر حال اينييد أ در تمولوي

وقتي حضرت موسي : مي گويد,  آورندنمي وقتي حضرت موسي : مي گويد,  آورندنمي در حال ن) ع(: مي گويد,  آورندنمي در حال ن) ع(وقتي حضرت موسي  اخودآگاهي پايان كار فرعونيان را وقتي حضرت موسي  اخودآگاهي پايان كار فرعونيان را در حال ن) ع( در حال ن) ع(

:, با خدا به نيايش پرداخت, با خدا به نيايش پرداخت,  كه هدايت پذير نيستند

 نخواهند اين جماعت چون چراست        همه اعجاز و كوشيدن همه اعجاز و كوشيدن همه اعجاز و 

 موسي تو پايان بيني را كنار بگذار و از نوح  حق دستوري رسيد كه اي حق دستوري رسيد كه اي حق دستوري رسيد كه 

 ايها يا((دستور , راه خدايي ة كاري نداشته باش؛ زيرا تو دعوت كنندفرعونيانان كار به پاي
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. ه است كه حكمتي بس بزرگ دارد متوجتوبر،) 72/ مائده )) ( انزل اليكماالرسول بلغّ 

 كه لجاج و ختم قلب آنها نمودار شود و بر استكمترين حكمت اصرار تو در دعوت اين 

 يهداالله فهو المهتد و من يضلل من(( و بدانندكه گرددل حق آشكار  جوامع هدايت و اضلاةهم

: اصحاب هدايت از گمراهان روشن شودتكليفو نيز ) 17/ كهف )) (فلن تجد له وليا مرشدا

ــنــ بيني مشروح كپايانتـركـنــــــ آمد كـاتبـاع نــوح كـامـر

يــنبود آن تــه,  بلغ هستـرامــي      ــ تغافل كـن چو داعي رهـزان

 گردد آن لجاج و آن عـتوجلوه حكمت كز اين الحاح تو كمترين

ــرقــ بر همه اهل فگرددفـاشـق ـــ كه ره بنمودن و اضلال حـتا

)~4/3585مثنوي (

ةبه مرتب, اگر افلاطون هم باشد؛ و دل كسي زده شودگوشاگر مهر الهي بر چشم و :  گويدمي

:لش خواهد دادني تنزّپست حيوا

 فلاطون است حيوانش كند گر و خرد گوش حق بر چشم و بر مهر

)4/1923مثنوي (

: چاره گري كند؛ مهري كه خداوند بر كسي نهادهة دربارتواندهيچ كس نمي :  گويدنيز

 اي بر وي نيارد برد دست چاره است كرده چه داغ اوست مهر او آن

)3/2594مثنوي (

؛ گوش باطن كسي را در لوح قضا مختوم و ممهوركرده باشدتعالي نيز اگرحضرت حق و

 نمي كند؛ زيرا موعظه حادث است و حادث قادر بر تبديل حكم نفوذنصيحت و موعظه بر آن 

:سابق نمي باشد

 دو صد چندين نصيحت پرورم گراورمــــنــداري بــ,  تو كنعانيگر

 است و ختام خداي بر او مـهر كـهكي پذيرد اين كلام  كنعان گوش

:لش خواهد داد

 فلاطون است حيوانش كند گر حق بر چشم و بر  و خرد گوش حق بر چشم و بر  و خرد گوش حق بر چشم و بر 

ة دربارتواندهيچ كس نمي :  گويدنيز ة دربارتواندهيچ كس نمي :  گويدنيز : چاره گري كند؛ مهري كه خداوند بر كسي نهادههيچ كس نمي :  گويدنيز

 اي بر وي نيارد برد دست چاره چه داغ اوست مهر او  است كرده چه داغ اوست مهر او  است كرده چه داغ اوست مهر او 

 گوش باطن كسي را در لوح قضا مختوم و ممهوركرده باشد نيز اگرحضرت حق تعالي نيز اگرحضرت حق تعالي نيز اگرحضرت حق 

 نمي كند؛ زيرا موعظه حادث است و حادث قادر بر تبديل حكم نصيحت و موعظه بر آن نفوذنصيحت و موعظه بر آن نفوذنصيحت و موعظه بر آن 

 دو صد چندين نصيحت پرورم گراورمــــنــداري بــ,  تو كنعانيگر

 است و ختام خداي بر او مـهر كـهكي پذيرد اين كلام 



هدايت و ضلالت ،جلوه اي از تساهل و تسامح انديشي مولانا/ 212

حدث حكم سبق؟بـگردانــدكـي گذارد موعظه بر مهر حــق كي

)~4/3366مثنوي (

م  نصايحي كه مي كند اميد آن دارد ؛ و عارضي معتقد استاصلي چون مولوي به صفات اا

: و صفات بد آنها عاريتي باشد تا با پندگويي زايل شودشدنباكه بر مخاطبانش مهر ازلي 

ر اي پي مي گويم حديث خوش ليك  اميد آن كه تو كنعان ني اي بـ

)4/3368مثنوي (

ا آنان كه دچارصفات  قابل هدايتند؛ ام؛ درآنها عاريتي باشدضلالت انسانهايي كه پس

:ازند به انكار حقيقت نمي پردجز؛زشت ذاتي باشند

 توبه نمودزمان اندر لاجـرمودـــتش عـاريـه بــ زلّآدمهمچو

 نـبودش جانب توبه نفيس رهد جرم آن بليس و كه اصلي بچون

)4/3416مثنوي (

تّ خود را,مختوم القلب بودنة نمي تواند به بهان؛ نهياستازليكه گمراه داند چون كسي نمي هالب

 انگارند وآن را به خدا نسبت ميدلهاي خودراقفل زدهبريان كهمانندجكند؛به گناهان آلوده

:مي دهند

قـــــــ نـداند بـرد بـر خالق ســبكـســـقــــ بر دلهاي مـا بنـهاد حقفل

ـر ــبه گفت وگـو دگ نخواهد شداين ما اين كرد آن تصـويـرگــرنقش

 كُهي گردد به جهدي چون كهي؟كي كرده است هر يك را رهي قسمتي

)3/2901~(

 در موجودات هست كه غير قابل تغييرند؛ ولي صفات صفاتيدرست است كه , بنابراين

 و اين صفات كم نيستند؛ چنان كه كسي با تغيير صفات پذيرندديگري نيز هستند كه تغيير 

ة نمي تواند به بهان؛ نهياستازليكه گمراه داند چون كسي نمي  ة نمي تواند به بهان؛ نهياستازليكه گمراه داند چون كسي نمي  مختوم القلب بودن چون كسي نمي 

 انگارند وآن را به خدا نسبت ميدلهاي خودراقفل زدهبريان كهمانندجكند؛

ـــقــــ بر دلهاي مـا بنـهاد ح ـــقــــ بر دلهاي مـا بنـهاد ح قـــــــ نـداند بـرد بـر خالق ســبكـس بر دلهاي مـا بنـهاد ح قـــــــ نـداند بـرد بـر خالق ســب  نـداند بـرد بـر خالق ســب

به گفت وگـو دگ نخواهد شداين ما اين كرد آن تصـويـرگــر

 كُهي گردد به جهدي چون كهي؟كي كرده است هر يك را رهي 

 در موجودات هست كه غير قابل تغييرند؛ ولي صفات درست است كه صفاتيدرست است كه صفاتيدرست است كه 

 و اين صفات كم نيستند؛ چنان كه كسي با تغيير صفات ديگري نيز هستند كه تغيير پذيرندديگري نيز هستند كه تغيير پذيرندديگري نيز هستند كه تغيير 
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د كه كفر و عصيان در  جلوه مي كند؛ پس بسيار احتمال دارنيكوزشت خود در نظر ديگران 

: تغييرقابلصفت عارضي باشد و , كسي 

د ــــهـايي كه نتان زان سركشيـوصفـد      ـــــ گفتند كـــĤري آفـريــانــبيا

 كـسي مـبغوض مي گردد رضـي كهـي ــاي عارضـــــ آفـريد او وصفهو

...ويي كه زر شو راه هست  را گمس را گويي كه زرشو بيهده است سنگ

)~3/2909مثنوي (

 نتيجه -3
 كه دچار قساوت دل هستند و مهر  هاييمولوي بر اين اعتقاد است كه حتي آن,  نهايتدر

 به نيازياين عطا .  آنها عطاي خداوند تبديل كننده استة چار. قابل درمانند؛ هستقلبشانبر

قابلياستمغزةست در مقابل عطاي حق كه به منزلت پوستيت ندارد و موضوع قابلي :

 بود؟ كه گرفت دمشان در حجركير ــــ و خوش لهجه تـتر انبيا ناصحز

دــ بـگشاده بنرا نشد بـــدبـخت مي در كارآمدند سنگ آن چه كوه و ز

ةًوــــ اشـد قــسبـل شــد اننـــعتش بدشان ما و مـنكه چنان دلها آن

ت ــ شــرط نيـــستقـابلي او را دادـت ـ مـبدلي اسـعطاي آن دل ةچار

 هـست پـوست تقابــليلب و , دادت ـــ داد اوسـتقابلي كه شرط بــل

)~5/1534مثنوي (

:نيست باز هم جاي نوميدي پس

ا ــــ بيند ســه نبيند مــاه راتا كرده قهر حق بر ديدهـا ختم

ر  از لطف و كرم نوميد نه ليك اي را بيند و خورشيد نه هذ

)2012-3/13مثنوي (

ر ــــ و خوش لهجه تـ ر ــــ و خوش لهجه تـ  بود؟ كه گرفت دمشان در حجركي و خوش لهجه تـ

 نشد بـــدبـخت مي در كارآمدند سنگ

وــــ اشـد قــسبـل شــد اننـــعتش بدشان ما و مـنكه چنان دلها آن

ت ــ شــرط نيـــستقـابلي او را دادـت ـ مـبدلي اسـعطاي آن دل ةچار

تقابــليلب و , دادت ـــ داد اوسـتقابلي كه شرط بــل

~(~(~

:نيست باز هم جاي نوميدي  :نيست باز هم جاي نوميدي   باز هم جاي نوميدي 

ا ــــ بيند ســه نبيند مــاه راتا كرده قهر حق بر ديدهـا 

 از لطف و كرم نوميد نه ليك اي را بيند و خورشيد نه 

)2012-3/13مثنوي (
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 درهاي خداوندنااميدي راه ندارد و , صورتبه هيچ  , حقه به اين كه در بارگاه  با توجپس

برخي از كهآدميان چگونه مي توان در مورد رفتار ؛لطف و كرمش را پيوسته باز نهاده است

تساهل و تسامح را بست؟ة قضاوت كلي نموده و ديد؛ هستندنيزآنان همدين و آيين ما 

پي نوشتها
هدايت تشريعي ست؛مولوي به هدايت تكويني نيزاشاره نموده است وآن ،مقصود-1

:است ) 50/طه ) (قال ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هداي:(ةمصداق شريف

بي عصا و بي عصا كش كور كيست؟دگي ست تو عصا كش هر كه را كه زن

)3920/ 1ثنوي م(

.به معناي آخر آواز خر-2

)18/مومنون )( قال اخسووا فيها و لاتكلمون: (ةاشاره به شريف-3

.راه پيمايي, پيشروي-4

نام ديوكه .)برهان.(صورتي كه ازغايت زشتي وكراهت ازديدنش هراسان باشند:ستنبه-5

.)غيات.(ندبه خواب بترسا

نيمي :مي گويد,مولانا باشكستن واژه ي دولت.)آنتدراج(كتك زدن؛صدمه زدن:لت-6

ازكاردنيا دويدن است و نيم ديگر لت؛حتي شاهان هم به آخرچيزي ازاين دنيا نمي برند 

.)لت+ دو(

استاد مـحمد تقـي جعفري به اين ابيات انقاد و تحليلي دارند و اين مطلب را مغالطه -7

-158ص ,7مجلد,تفسيرو نقد و تحليل مثنوي.ك.ر.(ف ازمولوي شـمرده انداي لطي

157(

ّ

)18/مومنون )( قال اخسووا فيها و لاتكلمون

.راه پيمايي, پيشروي-4

نام ديوكه .)برهان.(صورتي كه ازغايت زشتي وكراهت ازديدنش هراسان باشند

.)غيات.(ندبه خواب بترسا

مولانا باشكستن واژه ي دولت.)آنتدراج(كتك زدن؛صدمه زدن

ازكاردنيا دويدن است و نيم ديگر لت؛حتي شاهان هم به آخرچيزي ازاين دنيا نمي برند 

استاد مـحمد تقـي جعفري به اين ابيات انقاد و تحليلي دارند و اين مطلب را مغالطه 

-158ص ,7مجلد,تفسيرو نقد و تحليل مثنوي.ك.ر.(ف ازمولوي شـمرده اند
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